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 رف در شریعت اسلامگاه عُ پایه و پای
 

  حیدر حمید :نگارنده

 

 چکیده
 ـ، گونة گسترده و از گذشته متداول باشد ردم بهچه در بین م آن . شـود  رف گفتـه مـی  بدان ع 

سترگ دارد. کثیری از احکام به عـرف زمانـه و    یگاه ستبر و پای یی رف در شریعت اسلام پایهع 
اسلامی اسـت و پیوسـته در ردیـ      تشریع ختلافیاز مصادر ا اند. عرف یکی زمینه واگذارده شده

سـنت و   اهل نشسته است. مذهب صحابه و شرایع پیشینرسله، استحسان، استصحاب، مصالح م 
اند.  تر داده های افزونببدان پرداخته و تر  بیش یاسلامهب ویژه حنفیان و مالکیان، در بین مذا به

ایـن  - ، این است که عرفبوده استجوی پاسخ آن و رو در پیِ جستِ پرسشی که یادداشت پیش
ی برخـوردار اسـت و نقـش آن در اصـدار     ی ـهای روا وانه از چه پشت -عتنابه فقه اسلامیپدیدة م 

پدید آمده  تحلیلی -گونة توصیفی ن وجیزه که به؟ اینوپدید چه میزان است مسائله احکام، خاصَّ
بـه   توصـیفی  -بادید تحلیلـی   وشن کرده،ریی  هخان گشایی دیده به دیدن منابع کتاب و برای گره

دارد و در عهـد رسـالت و سـزم زمـان      مستحکم در نصـو   یی عرف ریشه :نیکی دریافته که
صحابه، تابعان و اتباع ایشان به کار بسته شده و احکامی بر پایة آن بنایافته و صـاحبان مـذاهب   

شدّت پ ـر   نقشی بهنوپدید نیز  قضایای در عرصةاند و  واگذاشته را بدان لئمسااز  اسلامی کثیری
 ـبررسـیدن جایاـاه دقیـ  و درسـت عـرف از دیـر و دور م       . اند ل شدهبه آن قایرنگ  نظـر   حطم 

و در اندازهای متفاوتی بدان ناریسـته   در خاور و باختر از چشمگانی  هنویسنداصحاب قلم بوده و 
آثارِ پ ربرگ و باری که در این حوزه پدید آمده  ینةتر بیش. اند خصو  آن به خل  آثاری پرداخته

رو کـه سـعی در    نوشتة پیش. بوده و در پارسی کاری چندان صورت نزذیرفته است به زبان تازی
را تـا حـدودی در   گفته  پیشآثار باب تا لبُ و لُ طرح نِکات بدیع در این حوزه دارد، تلاش ورزیده

گان دانش و دانـایی بیایـد و    هار جویندبه کم گرفته محصول کار انجا است ، امیدوارخود بانجاند
  گرهی از کار فروبستة کسی باشاید.  
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Basics of customs in Islamic Sharia 

 
 

Author: Haider Hamid 
 
Abstract 
What is used among many people and from the past is called 

custom. Custom has a great place in Islamic Sharia. Many of the 
rulings are presented in custom. Custom is one of the controversial 
sources of Islamic jurisprudence. Among the Islamic sects, the Sunnis 
and especially the Hanafis and Malikis have paid more attention to it 
and given it more value. The question that this research seeks to 
answer is, what is custom - this phenomenon of the value of Islamic 
jurisprudence - and what role does it play in issuing rulings, especially 
in new issues? This research, which was carried out in a descriptive-
analytical way and with a look at library sources, found that: custom 
has strong roots in the Holy Quran and hadiths. It has been used by 
the Prophet of Islam and then during the time of the Companions 
and religious elders, and the heads of many Islamic religions have 
dedicated it and given it a large amount. Examining the exact and 
correct position of custom has long been the desire of writers, and 
the writers of the East and the West looked at it from different 
perspectives and wrote works about it. Most of the long works that 
have appeared in this field are in Arabic, and most of them have not 
been done in Persian. The following article, which tries to cover some 
of the mentioned topics, is expected to be useful for science seekers. 

Keywords:  Custom, Islamic Sharia, Hanafi religion, custom, 
jurisprudence.  
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 همقدم
ام و انج ـ ت که از دیرباز بدان اشتغال داشـته اس یی کردهای ثابت جامعه از عمل یی مجموعه ،رفع 

نص، یکی  بهای درخور داده و در مواضع نبود. شریعت اسلامی به آن آنان صبغة عمومی داردآن بین 
 فقیهانکم در نزد است. منابع اصدار ح رف ، ع شده گشایی داده گره اجازة ر اساس آنهایی که ب از پایه
« علیـه  متفـ  »کـه از آن بـه    ،است؛ یکی منابع مورد پذیرش همه به دو گونه تقسیم شده ناو اصولی
از دانایان مسلمان مـورد پـذیرش قـرار گرفتـه و      یی که توسط پاره است منابعی ،و دیار اند دهتعبیر کر

اقی در نـزد  انـد. منـابع اتف ـ   کرده« فیه مختل »که از آن تعبیر به منابع  ،اند تعدادی هم آن را نزذیرفته
مامیه قرآن، سنت، اجمـاع  مت و قیاس و در نزد جمهور ات، اجماع اُهمان قرآن، سنّ ،تسنّ  قاطبة اهل
عمـل اهـل    ،، مـذهب صـحابی  . منابع اختلافی نزد همة مسلمانان استحسان، استصحاباست و عقل
ت ایـن مـوارد پیوسـته در بـین فقیهـان و      و عرف است. ح جِّی ـ های گذشته شریعت سدِّ ذرایع، مدینه،

 مذاهب آن را در مقام نبود صراحت نص، به کار بسته و اصولیان مسلمان مورد بحث بوده و تعدادی از
در بـین  کـه   یـی  گونـه  به ؛تر بوده است اندکی متفاوتاند. عرف در این میان  رداختهتعدادی بدان نز اما

هر یکی  که ،است قرار گرفته مورد پذیرشو  وجود داشته یهای متفاوت تمام مذاهب اسلامی به پیمانه
 . اند قایل شده گاهی ن جایهب خود بدامذ مطاب  اصول
تـر در آثـار    آیـد و بـیش   در متون گذشته چندان بـه چشـم نمـی    _در تعری  متعارف خود_عرف 
برجـای   یِفقه ـو  اصـولی  ونترین مت ـ هنبررسی کُ. شود تر دیده می های پسین برجسته سده اصولیان

چون  هم را گانی هواژجای آن  به لیو ؛دنده ست عرف در کسوت کنونی را نشان نمیکارب همانده، اگرچ

 «المساممن ‌اجازة »، (001 :)همـان  «المسلمون مالم یختل »، (000 تا: بی ،)شافعی «الناس لایختل »

‌»، (020 :)همان العمـل  »، ( 844/ 2 ،)همان «اسالن عمل»، ( 404/ 2 :1400 ،)اصبحی «المسممن ‌ةن ‌س 

 ها بعدتَرَک .اند در خود جای دادهفراوان  به عرف اند گان سایه ... که همو (800/2 :)همان «به مولالمع
 ،)شـاطبی « اتفاق النـاس »چونان  شود؛ دیده میها  کتابتر در پیوست به این مسأله در  تعابیری روشن

(،  40 / 1 :1420 ،)شـاطبی « محاسن العادات»، (110 :1004 ،)سمعانی«  العاد  عرف»(،  04/ 1 :1420

آن اسـت کـه    ،آید متون فقهی فراچنگ میدست  اینچه از  آن ...و ( 128/ 0 )همان: «عادات العقلاء»
و  بر زبان افتادهبه بعد در متون فقهی و اصولی مهتابی از قرن چهارم  معنای متعارف آن به عرفواژة 

بـودن   منبـع  ةپیشـین  مندان، هاندیشبرخی از هرچند . نویسنده در آثار گنجانده شده است توسط فقیهانِ
 -ی و قضایای نوپدیداستنباط احکام شرع ةحوزدر  مشخصاً- نخست در عهد رسالت و سزمرا  عرف
در شناخت احکام شرعی در  عرف را که کسانی نخستین ،. تاریخاند وجو کرده جستقرن دوم هجری در 
گرفته  نامرا  مالک بن انم اصبعیامام ابوحنیفه و پم از وی امام اند،  استنباط و اجتهاد پذیرفته ةحوز
تعیـین حـدود    ایـن پدیـده و   ةصدد بحث دربار ی درزماناز چه  مشخصاً مسلمانکه فقیهان  این. است
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مـدارک  صاحب تفسیر ( 810 .عبدالله بن احمد نسفی )منیست.  اند، به درستی آشکار آن برآمده فقهیِ
ناـا:  )  ه اسـت بحـث کـرد   کـه در خصـو  عـرف    هی بـود از نخستین اصـولیان  کنزالدقائ  و التنزیل
پیش از او نیز دانشیانی در آثار خود اشـاراتی مسـتقیم و یـا    که رهویدا است پ  ؛(000/ 2، سرارالأ کش 

 ابوالولیـد ، (400 .)م الحسین بصری معتزلیواب توان که از آن شمار می ،اند غیر مستقیم به عرف داشته
را نام برد.  (400 .م) سرخسی ةمئالا شمم مشهور به د بن احمدبکر محمّواب ( و484 .م) مالکی باجی

کـه   ،تر حدود و ثغور عرف پرداختند بیشبسط به شرح و نیز گان دیاری  هبعد از علامه نسفی نویسند
 .)م اسـحاق شـاطبی  واب، (801 .قـیم جـوزی )م   بکر معروف به ابنومحمدبن اباز  توان از آن شمار می

محمدامین و  (080 .نجیم )م معروف به ابن الدین بن ابراهیم زین ،(011 .)م سیوطیالدین  جلال ،(800
های  شخصیت. کرد یاد (1202 .)منقشبندی شامی عابدین  معروف به ابن مربن عبدالعزیز افندیبن ع

شـباه  الأ» ،«الموافقزت‌فی‌اصول‌الشریعة» ،«اعلام الموقعین عن رب العالمین» ها باگفته در کت پیش

بـه  « حکـام علـی العـرف   العرف فی بنـاء بعـا الأ   نشر»و  «المختاررد المحتار علی الدر » ،«النظائرو
دان مـر  چنـین شـماری از اندیشـه    . هماند بحث گذاردهبه آن را  پرداخته و قواعد و ضوابطعرف  مسألة
کـه از   ،انـد  های مختل  ناریسته و آن را به بسط و بحث گرفته اصر نیز به موضوع عرف از نارگاهمع

، مصطفی احمـد  (1048) و العادة فی رای الفقهاءالعرف احمد فهمی ابوسنه نویسندة توان  میآن میان 

رقیـه طـه جـابر     دکتـر  ،(1414) المدنیة فی بلاد السووراام الی الحقوق المدخل الفقهی العا زرقا مؤل 
العرف وأثره فی احمد بن علی المبارکی مؤل  ، (1424) أثر العرف فی فهم النصو العلوانی نویسندة 

، (1420) اصـره العرف وتطبیقاتـه المع دکتر سعود بن عبدالله الورقی صاحب (، 1412)والقانون  یعاةالشر

نظریاة‌»دکتر عبـدالعزیز مؤلـ     ،(1410) أثر العرف فی التشریع الإسلامیدکتر صالح عوض نویسندة 
 .برد نامرا  (1084) درآمدی بر عرفجبار گلباغی ماسوله نویسندة  سید علیو ( 1088)« العرف

و حدود و  خوبی کاویده داخته و آن را بهتر به عرف پر در بین مذاهب اسلامی، مذهب حنفی بیش
ثغوری مشخص برای آن معین کرده است. همین مسأله بوده که پیوسته در تاریخ تشریع اسلامی نام 

شـده و  یاد نیز « مکتب عرف»ن اوو گاه از این مذهب با عن استعرف، در کنار مذهب حنفی نشسته 

« الحنفنا ‌ةطریقا»داده شـده آن را بـر اسـاس     یتـر  بـیش  به عـرف سـاحة اجرایـی    اگر در مبحثی،

گشـودن   حهگرفتند، با سا حدیث قرار می رأی که دقیقاً در مقابل اهل عنوان اهل حنفیان به اند. شناسانده
سان، بـه فقـه در    ایند و شابک بین عقل و نقل و یا شرع و عصر برقرار کردنتم یی برای عرف، رابطه
فقیهانـه، آشـنا   هـایی از آن پرداخـت    بـه گوشـه   جا تری بخشیدند که در این نافزو این زمینه توانایی

 خواهیم شد. 
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عرف در اسلام از چـه پایـه و    :به این پرسش است کهوجوی پاسخ  رو در پیِ جستِ پیش پژوهش
فقیه چه احکامی را به آن رجعت داده و است سان بدان ناریسته  گاهی برخوردار است و شارع چه پای
 تواند؟  می

سامان یافته و برای رسیدن به پاسخ دقی  خود منـابع  تحلیلی  -گونة توصیفی که به پژوهشاین 
مستحکم در نصو  دارد و  یی عرف ریشه :به نیکی دریافته که، است را از دیده گذرانده یی خانه کتاب

کـار بسـته و احکـامی بـر پایـة آن       آن را در عهد رسالت و سزم زمان صحابه، تابعان و اتباع ایشان
نوپدیـد   مسائلاند و در عرصة  هواگذارد را بدان زیادی مسائلو صاحبان مذاهب اسلامی  است بنایافته

  اند. ل شدهرنگ به آن قای شدّت پ ر نیز نقشی به
که این یادداشت اُمَّهات مباحث وابسته و پرداخته به عرف را در خود گنجانده، زمینه را  حیث از آن

باری که در این حوزه  و بر تر عرف فراهم خواهد ساخت و خواننده را با آثار پ ر تر و دقی  برای شناخت به
  پ ردستة عرف. هد ساخت رو به اف  گسترده و خوا یی  کم روزنه پدید آمده آشنا خواهد ساخت و دست

 

 شناسی عرف مفهوم

پشـت   عـرف را در لغـت بـه    است.شمرده شده برتوسط دانایان زبان برای عرف معانی پ رشماری 
 ،( 241/ 4: 1080 ،فـارس  إبـن ) شکلی که قسمتی از آن متصل به دیاری باشد به بودن دو چیز هم سر

 ،أفریقـی ) ده و مرتفـع زمـین  آم ـ قسمت بالا ،(000 :1080 ،مهیار) موج دریا ،تاج خروس ،بوی خوش
 باشـد  مندانرددر ذهن شناخته شده و مأنوس و معقول خِ چه آن شناسایی و، معرفت ،( 242/ 0: 1400

گونـه تعریـ  کـرده     ایـن در اصـطلاح  عرف را  (1010 - 1000) کاتوزیانناصر دکتر  اند. هترجمه کرد
ن معـیّ  یی شود و همه در برابر واقعهعرف عادتی است که به مدت طولانی بین عموم مرسوم »: است

 عـرف  :گویـد کـه   دکتر جعفر لنارودی می  .(180 :1000  ) «کار بندند و عمومی و پایدار باشدآن را به 
طـور مکـرر    از طبقات یا گروهی از یک اجتماع بـه  یی  عملی است که اکثریت صنفی از اصناف، طبقه

عـرف   .(444 :1080 ) یا گروه باشدصلحت نوعی آن صن  یا طبقه انجام دهند و آن عمل مطاب  با م 
  متداول است ترینة مردم یک محیط و بین بیشعاداتی است که چهرة الزامی یافته  مان فقهی در گفت

انـد از مجموعـه    بـارت عـادات ع  عـرف و  عرف زادة عـادت اسـت و   .(180 - 184 :1000 ،کاتوزیان)
اثر تکـرار مـنظم و غیرقابـل     نامدون در یک جمیعت موجود بوده و درصورت متداوم و  قواعدی که به

عادات و عرف با کمـی تفـاوت    اند. دهکرقواعد شعور کاملی حاصل  انقطاع افراد به ضرورت احترام آن
یـک   مثلاً تکرار عمل در مورد یک فرد عادت فردی و تکرار عمل در؛ باشند در تعری  با هم یکی می

اطـلاق  عرف را به تمام قواعـدی   یگاهدر تلقی حقوقی  اعی یا مشترک گویند.ت اجتماجتماع را عاد
حقوقی درآمده  ةصورت قاعد گذار به نونکه از وقایع اجتماعی استخراج شده و بدون دخالت قا ،اند کرده
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قضایی و قواعد ناشی  ةچون روی تمام منابع دیار حقوق، هم، عرف جز قانون شامل ابه این معن ؛است
تین، عرف به بندی نخس در دسته .(184 همان:)  شود ی، نیز میقاید عالمان و عادات و رسوم تجاراز ع

م مردم متعارف باشد، عرف عام چه در بین عمو عرف عام و عرف خا . آن شود: دو بخش تقسیم می
 ه پهلوگذارد، حالا اگر او خزیده، ب ش را در خانة کسی نمیکه کسی سوگند یاد کند که پای چنان است؛

گذاشـتن اسـت. در نـزد احنـاف،      مثابـة قـدم   غلتیده و یا سواره داخل آن خانه شود، باز هم عمل او به
چـه در بـین    ولـی آن  ؛( 00/ 00: 1428 ،)الموسـوعه   م در عرف عام شرط استاستمرار عمل بین مرد

چونان الفاظ مصطلح نزد فقیهان،  عرف خا  است؛ نه عموم آنان، این ،تعدادی از مردم معمول باشد
نیز به دوگونه منقسم است: عـرف   ونه، عرف از حیث قبول و عدم قبولگ همینثان، مفسران و... محدِّ

منـافی   چنـین  آن است که مخال  نصو  شـرعی نباشـد و هـم   صحیح و عرف فاسد. عرف صحیح 
کردن م هر به  مانند قسمت؛ ته باشدمصالح و جالب مفاسد نیز نباشد و با خِرد انسانی نیز سر ستیز نداش

  باشـد و بـا   که با نصو  شـرعی مخـال   ،شود به عرفی اطلاق می  اما ؛ل. عرف فاسدؤجَّل و م عجَّم 
بندی  دسته (08/ 00  )همان:مستنبط از کتاب و سنت مطابقت نداشته باشد؛ چونان عقود ر ب وی.  قواعد

عرفی کـه  اعتبار استقرار و عدم استقرار آن است. دیاری هم که از عرف وجود دارد، تقسیم عرف به 
چـه   مانند آن ؛گویند عرف ثابت می نشود، آن را ن و مکان و اشخا  و احوال دگرگونبه اختلاف زما

چه جزء  شود و یا آن در شرع متعارف شده و با دگرگونی احوال و اشخا  و زمان و مکان متبدل نمی
ناکی و شادکامی. عرفی که به اختلاف زمان  به آب و غذا و غمنیازمندی  مانند ؛زاد است سرشت آدمی

ماننـد ح سـن و قُـبح،     ؛گوینـد  ل مـی شود، اصـولیان آن را عـرف متبـدّ    و محیط و احوال، باژگونه می
/ 00  ،1428: موسـوعه ال ؛240/ 2: 1420 ،شـاطبی  ؛00: 1040 ،سیوطی)  گی پسندیدهگی و نا پسندیده

08).    
 

 کریم  رف در قرآنعُ
بـه حجیـت عـرف     فقیهـان کـه برمبنـای آن،    ،است شده استفادهکریم  دوبار در قرآن ،واژة عرف
  اند. شناساندهعنوان یکی از مصادر تشریع  ف بهمایة پذیرش عر اند و آن را دست استدلال جسته
در « عرف»( .ق 004م. )جارالله زمخشری  ؛(100الأعراف: ) 1«خُذِ العْ فْو  و أْم رْ باِلعْ رْفِ» آیة نخست:
از افعال پسـندیده معمـول و متـداول باشـد،      چه در بین مردم و هرآن« معروف» معنای آیة فوق را به

والعـرف و  »( نیز بر راه او رفته و گفتـه:  000)م.  فخرالدین رازی .( 100/ 2: 1040 )  ترجمه کرده است
/ 0: 1401 « )وجـوده خیـرمن عدمـه   العارفة و المعروف هو کل امر عرف انه لابد من الاتیان به و ان 

                                                 
 .گیری کن و به عرف فرمان دهِ گذشت داشته باش و آسان .1
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ای آن سـه، یـک   سه واژة عرف، معروف و عارف را از یک ریشه دانسته و بـر ( 081م. )قرطبی  .( 00
و و در تبیین کُلی آن گفته که عرف خصلتی است که عقـول آن را پسـندیده باشـند    بیان داشته معنا 

بـه  را « عـرف »( 1220م. پتی ) پانی ثناءاللهقاضی  .( 040/ 8: 1000  )  نفوس بدان اطمینان یافته باشند
م ـن  »و سزم با همین تلقی حدیث مشهور  قرار داده« منکر»و آن را مقابل ترجمه کرده  «معروف»

امر به معروف »عنوان  چه از آن به آن که است و سزم یادآور شده کرده نقلرا « ... ار أی مِنکُم م نکَرً
امر به معروف، یعنـی امـر بـه عـرف      است؛« عرف» معنای همین بهد نیز کنن می یاد« منکرو نهی از 

از مفسـرین   .( 480/ 2و  480؛ 1420 )  یعنی نهی از عرف ناپسند و نادرسـت پسندیده و نهی از منکر، 
(  401/ 1) جوامع الجامعچنین  و هم ( 012/ 2) مجمع البیان در تفسیر (044)م.  طبرسی امامیه ابوعلی

کردهای نیکویی دانسته که نکُر عقلـی و شـرعی    ترجمه کرده و آن را شامل عملعرف را به معروف 
به سخن طبرسـی نقـل   ( نیز دقیقاً مطلبی شبیه 1402م. دحسین طباطبایی )سید محمّد. ننداشته باش
وجود عمل به  کردن آیة فوق، استدلال به کش پیشعابدین شامی با  إبن .( 040/ 4 :1000 ) کرده است

کـه هـی     ،نبود نص کرده و امر موجود در آیه را مفید وجوب دانسـته و یـادآور شـده    عرف در موضع
: تـا  بـی   )  قایم و پابرجای استخود  بر وجوب چنان هم آن نیز وجود ندارد؛برای صرف وجوب  یی  قرینه
 ادانـد، تعـد   آیة فوق اسـتدلال جسـته  که تعداد پ رشماری از فقیهان برای اثبات عرف، به  اینبا  ؛(110
اند که این عرفی که در آیه  این آیه را صریح در اثبات حجیت عرف ندانسته و گفته از فقیهان یدیار

کـه هـرآن    بـل  ؛شـود  عنوان مصدری از مصادر تشریع شناخته می نه آن عرفی است که بهبیان شده، 
انـد   آنان گفتـه در پاسخ   دیارانی .(200 :1040 ،زیدان)  است که شریعت بدان دستور داده باشدچیزی 
 ،)خیـاط   اما بیرون از آن نیز نیسـت  ؛نظر ندارد طمحدرست است که آیه صراحت در اثبات عرف م  که

مقـام دفـاع   پذیرفتـه و در    ،ه بر این استدلال وارد استک را مصطفی زرقا تمام اعتراضی .(20: 1088
صـطلاح  نـه بـه معنـای ا   معنای لغوی آن اسـت   عرفی که در آیه آمده، بهست تردیدی نی گفته است:

حسنِ مألوفی است که مردم بـدان  اما توجیه استدلال این است که عرف لغوی هرآن امر مست فقهی؛
دار نیست، اما از آن بیـرون   عرفی فقهی را آینهآیه،  . هرچند صریحِاند هم انجام داده خوی گرفته و پی

گونـة   و بـه  زمان بدان گرویـده  بهای مردم است که در گذر نیز نیست. چه عرف فقهی، همان معمول
این  ربطی وثی  بین آن معنای لغوی و دهندة نشان این دقیقه،اند و  گسترده و شایع آن را به کار بسته
 ( 140 :1414  ). دیده نیاورد توان آن را به مفهوم اصطلاحی است که نمی
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عرف را در متن خـود  واژة که  این این آیه بااست، ( 88)المرسلات:  1«و الْم رْس لاَتِ ع رفْاً»آیة دوم، 
تـوان بـه    نمـی  کـه از آن  ،است« درپی پی»عنای راه ندارد و به م دارد، معنای مورد نظر عرف را به هم

 ست. حجیت عرف استدلال ج 
که در نظر آنـان مبـیّن    ،اند ن به آیات دیاری هم اشاره کردهسوای دو آیة فوق، تعدادی از مفسرا
الْم ولُْودِ لَه  رزِقُْه ـنّ و کسِْـو تُه نّ    و ع لَى»سورة بقره است:  200حجیت عرف است. یکی از آن آیات، آیة 

و  ؛( 111-108/ 4: 1000 رجمه کـرده ) رف تع در این آیه  را «معروف»( 081قرطبی )م. . 2«باِلْم عرُْوف
 .( 220/ 2 :1040 )  بین مردم متعارف باشد، برگردان کـرده اسـت  چه در  ناصر مکارم شیرازی به هرآن

آیه به عرف رجعت داده شده و کیفیت بنابر همین  ،مذاهب اسلامی د جمهور فقیهانمیزان نفقه در نز
یز به ن 0(224)البقره: « و لَه نّ مِثلُْ الّذِی ع لَیْهِنّ باِلْم عرُْوف»آیة  اند. آن را به عرف واگذار شده و کمِّیت
: تـا  بـی   )  قیاس شناسانده، نه عـرف امام شافعی آن را نشانة حجیت  هرچند ؛متعارف ترجمه شده عرفِ
و ی تَّبِـعْ غَیْـرَ س ـبِیلِ    »...دانسته است:  این آیه بودن عرف را نشانة حجتالمواهب السنیه صاحب . (018

سبیل مؤمنان، همـان راه، روش و  ( 110)النساء:  4«س اء تْ م صِیرًاالْم ؤْمِنِینَ نُو لِّهِ م ا تَو لَّى و نُصْلِهِ ج ه نَّم  و 
 ،شده گفته شیوة معمول آنان است که با گذر زمان بدل به عرف شده و فرونهادن آن در پرتوِ آیة پیش

سر و حرج بـه  نفی ع  ةتوجه به قاعد برخی از دانشیان با .(180 :1080 ،)عوض نادرست و نامعتبر است
یست بازداشت ناند که تردیدی  استدلال جسته (.84الحج: )« ج ع لَ ع لَیکُْمْ فِی الدِّینِ مِنْ ح رَجٍو م ا »ة آی

اند، از مصادی   گی اجتماعی خود را با آن سامان و نظام داده هنم گرفته و زندچه که بدان اُ مردم از آن
در نقد ایـن  . یعنی همان حجیت و اعتبار عرف ،فوق به نفی آن پرداخته و این ةکه آی ،بارز حرج است

اگرچه مقتضای نفی حرج، توسعه و تسهیل در عمل و رعایـت مصـلحت نوعیـه     ،استدلال گفته شده
سـر و حـرج ر    چـه کـه از عـدم رعایـت آن ع      آنهـر  مراد از این مصلحت، تسـهیل  ولی قطعاً ؛است
گذشـته  . باشد سهله می ةبا شریعت سمحکه مراد از آن تسهیلی است که مناسب  نماید، نیست؛ بل می

شدن عسر و  واره موجب اختلال نظام و پدیدار که پیش از این اشاره شد، ردع از عرف هم چنان ،از این
 (204 :1084 ،گلباغی) .حرج نیست

 
 

                                                 
 شود.  وسلم( فروفرستاده می علیه الله اپی بر محمد صلیکه )توسّط جبرئیل، پی هایی . سوگند به آیه1

.  بزردازد شایسته ةگون به به اندازة توانایی[ در آن مدّت]پوشاک مادران را  لازم است خوراک و [یعنی پدر]کم که فرزند برای او متولدّ شده  بر آن .2
 دل( )ترجمة مصطفی خرَُّم

سـران اداء   بایـد هـم  ]کـه   ،است [حقوق و واجباتی]گونه که بر آنان  همان [که باید شوهران اداء بکنند]است  [واجباتی حقوق و]سران  و برای هم. 0
  دل( . )ترجمة مصطفی خرم[اف  با شریعت اسلام باشدؤکه برابر عرف مردمان و م] یی شایستهة گون به [بکنند

 .بدان سو کرده واگذاریم و به دوزخش کشانیم و چه بازگشتااه بدى استو ]راهى[ غیر راه مؤمنان در پیش گیرد وى را بدانچه روى خود را . ...4
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 رف در احادیث نبویعُ
 بـه ذکـر    کـه  ،انـد  سک جستهدر مقام اثبات حجیت عرف، اصولیان فراوانی به روایات متعددی تم

 سـر  هـم -کنـد کـه هنـد     روایت مـی  المؤمنین عائشة صدیقه ام. کنیم  ادی از آن روایات بسنده میتعد
جناب به او یادآور  شکایت برد. آن  السلام علیه بر اسلام به جهت عدم پرداخت کافی نفقه به پیام -ابوسفیان

به اندازة متعارف برای خود و فرزندش بردارد. ایـن حـدیث بـه     شتواند از مال شوهر که وی می ،شد
سان آمده  عروه بن زبیر ایننقل شده است. در روایت هشام از  حدیث های بادر کت سندهایی چندگونه

است مرا چیزی از  یی فروبسته ابوسفیان مردی دست» گونه ابراز داشت: هند شکایتش را این :است که
 ـ از او از مـالش خبر  گر من و زادة من باشد؛ اگر بی که کفایت ،دهد نفقه نمی کـار   زی برگیـرم، گنـه  چی

نقـل از   بـه « )معروف برای خود و فرزنـدت بـردار   به او گفت: از مال او به اندازة حضرت  شوم؟ آن می
ه ک ـ ،انـدکی نقـل شـده    دیار با تغییرات حدیث های بادر کت این روایت .( 040/ 0 :1408 ،نیشابوری
تـری در اثبـات    این حدیث با وجودی که صراحت بیش 1د.توان مشاهده کر جا می را در آنتفصیل آن 

که در ساحت پذیرش عـرف قبـول کننـد، آن را مشـعر      آن را بیش از این  حجیت عرف دارد، عالمانی
حجر بعد از ذکر حدیث فوق، آن را به تنهـایی   حافظ ابن .(018: تا بی ،)شافعی  اند ت قیاس دانستهیحج
 ،عسـقلانی )  برای مراجعه به عرف در اموری که شرع در قبال آن چیزی نافته، دانسته اسـت  یی یهپا

1420 :0 /010 ).  
بلندی اسـت   شود، قسمتی از حدیث گرفته میعرف از آن استدلال به حجیت حدیث دیاری که 

 ـ  السـلام  علیهبر  پیام :که امام مسلم آن را در صحیح خود روایت کردهکه   حجاةالواا ة در فـرازی از خطب

 .(1214: 1408 ،نیشـابوری نقـل از   به) 2 «و لَه نَّ ع لَیکُْمْ رزِقُْه نَّ و کسِْو تُه نَّ باِلْم عرُْوفِ: »خویش فرمودند
هـای   یـه تـرین پا  ده و آن را از پ رمایهمعنای متعارف ترجمه کر به در حدیث فوق  را «معروف» ،فقیهان

حضـرت نیـز اسـتدلال      احادیـث فعلـی آن  به ، اصولیان احادیث قولیاند. در کنار  حجیت عرف دانسته
عتنابه قائل ده و بدان اعتبار م به عرف بهای درخور داکه ایشان در زمان حیات کریمانة خود  ،اند جسته
خواندند « نادرست»و « حرام» گی داشت  گانه رد انسانی سر ستیز و بیو خِکه با شرع  را فیاعرشدند. ا
که  نه این  دانست رد انسانی ناپسندش نمیخطا نبود و با مبانی شرع در تناقا نبود و خِ را که چه و آن

آمدند معـاملاتی   هایشان وقتی به مدین .(0008)مسند احمد:   رد نکردند که خود نیز بدان عامل شدند

                                                 
، کتـاب الأحکـام،   2081. صـحیح بخـاری، کتـاب بیـوع، حـدیث:      0و  4، کتاب اقضیة، حدیث:  000 - 040، صفحة 0: صحیح مسلم، جلد  ک. ن1

. سـنن ابـن   0002. سنن ابی داود، باب فی الرجل یاخذ حقه من تحـت یـده، حـدیث:    0020و  0020، کتاب نفقات، حدیث: 0840و  0828حدیث: 
، 2، باب قضاء الحاکم علی الغائب اذا عرفه. سنن دارمی، جلـد  240، صفحة  4. سنن نسائی، جلد 2200زوجها، حدیث: من مال  للمراةماجه، باب ما 

 .200و  00، 00، صفحات  0، کتاب نکاح، باب فی وجوب نفقة الرجل علی اهله. مسند احمد حنبل، جلد 100صفحة 

  گونة متعارف فراهم سازید. ان را بهاز شمار حقوق زنان بر شما این است که خوراک و پوشاک آن. 2
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شـروط و   شـدن آن   و برای نیکـوتر  ندآن را پسندید  که تعداد زیادی ،گرفت در شهر مدینه صورت می
معرفی کردند؛ چونان إجـاره، مشـارکه، مضـاربه، سـلم و... و بـرعکم، تعـدادی از ایـن        نیز حدودی 

 الله رسول وقتیگوید:  عباس می بن عبدالله. را حرام اعلان داشتندت منع کردند و آن شدّ معاملات را به

 ،ساکنان مدینه محصولات کشاورزی خود را بـرای یـک سـال    ،تشری  آوردندبه مدینه  علیه وسلم الله صلی
م نْ أَسْلَ   فِی شَیءٍْ فَلْی سْلِ ْ : »حضرت به آنان یادآور شد آنکردند؛  فروش می دوسال و سه سال پیش

ر ایشـان کسـانی از   باری، در محض ـ .(2101)بخاری:  1«فِی کَیلٍْ م عْلُومٍ، و و زْنٍ م عْلُومٍ، إلَى أَج لٍ م عْلُومٍ
کـه   چنـان  ؛را منع نکرد رت آنحض اقداماتی را انجام دادند و آن هصحابة ایشان بنابر عرف عملی مدین

بـا یـک دینـار دو    و تا او گوسفندی بخـرد، او رفـت    نددوه بن الجعد البارقی یک دینار دابه عر ایشان
یک گوسفند و یک دینـار بـه حضـور    و یکی را دوباره به یک دینار فروخت و مجدداً با گوسفند خرید 

با  شود که عروه جا دیده می این .(002/  0)ناا: فتح الباری شرح صحیح البخاری:   حضرت بازگشت آن
 الله علیـه وسـلم   صلیبر  و پیام نداشت، بر اساس اذن عرفی عقد را انجام داد حضرت  که اذن لفظی از آن این

، معاملات، مـراودات  سان، در باب نکاح به همینود، منع نکرد. هم او را در برابر کاری که انجام داده ب
کردهـای آنـان را    از عمـل که بر مبنای آن قسـمتی   ،یز مطالبی را به آنان یادآور شدو امور اجتماعی ن

که صورت  ،دی را نیز از اساس نادرست خواندو تعدا تصحیح کرد و قسمتی را مقید به شروطی ساخت
  مشرح آن در ادامه خواهد آمد. 

 

 صحابه رف در آثارعُ

کاربسـتن عـرف در    هـای بـه   که در آن نشانه ،در آثار صحابه مراجع پ رشماری قابل دریافت است
به عرف پرداختـه   ،و هم در مقام بیان  هم در مقام اجرا ،یت است. آنانؤموضع عدم وجود نص قابل ر

اثری که موقوف به عبدالله بن مسعود است و در  ،گونة مثال به ؛و در مواضع متعدد آن را به کار بستند
عنـوان پایـة سـتبر     آن را به ،دکتر مصطفی زرقا که حتا ،اصول فقه نیز نقل شده های باترینة کت بیش

را بـا مـتن زیـر    یادشده  د خود اثرقابل یادآوری است. احمد بن حنبل در مسن ،حجیت عرف یاد کرده
 متندر آثاری  گرچه ؛(0000مسند احمد: ) 2«م ا ر ء اه  الم سْلِم ونَ ح س ناً فَه و  عِنْد  اللهِ ح س نٌ»کند:  نقل می

آن  فقیهـان ن و ثاکثیری از محدِّاما  0؛از منظر حدیث به آن ناریسته شدهفوق، حدیث دانسته شده و 
غفیری از فقیهان چونان امام  هرچند جمِّاند.  عبدالله بن مسعود دانستهرا حدیث ندانسته و اثر موقوف 

                                                 
  کند.فروش  معلوم و وزنی معلوم تا مدتی معلوم پیش یی کند، باید آن را با پیمانه فروش می هرکم چیزی را پیش.  1

  چه را که مسلمانان نیک بدانند، نزد خدا هم نیک است. آن. 2

 0، فتح القدیر جلـد  44، الفرائد البهیه صفحة 40نجیم صفحة  الأشباه والنظائر إبن، 44؛ الأشباه والنظائر سیوطی صفحة 40. الأشباه سبکی، صفحة 0
  .112صفحة  1، الاحکام فی اصول الاحکام جلد 220صفحة  0، بدایع الصنائع جلد 241صفحة 
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یکـی از   نشرف العرفعابدین شامی در  و ابن القدیر فتحهمام در  الدین ابن و کمال مبسوطسرخسی در 
 دلالت اثر فوق اند که علما گفتهتعدادی از هم  با آن ؛اند مبانی استوار حجیت عرف را همین اثر دانسته

که در  ،که مستند اجماع یک عرف صحیح باشد مار این ؛نه حجیت عرف ،به حجیت اجماع اشاره دارد
 ،زیـدان ) طلـ  عـرف  آن صورت نیز، دلالت این روایت مقصور بر یکی از انواع عرف خواهد بود نـه م 

کرد مسلمانان  ست، سخن از رأی و عملچه به روشنی در روایت فوق پیدا اما آن ؛(200 - 200 :1040
در دیـده و آن  دست شده و آنان برایش ح سن و قبحی  به که با توالی و تکرار در بین آنان دست ،است

وجود، تعـدادی از   این با؛ استمتأخر که این خود همان عرف متعارف در نزد فقیهان  ،اند را به کار بسته
 اند:  و گفته ز چند منظر به نقد آن پرداختها مندان این استدلال را نزذیرفته و اندیش
ایت را از رسـول خـدا نقـل    جهت کسی این رو  از نظر سـند ضـعی  است و بدینروایت فوق  .1
  ؛اند مسعود دانسته آن را کلام ابن عابدین و علائی ابنچونان  فقیهانتعدادی از  محدثان و حتاو  نکرده
شـمارند شـما نیـز آن را نیکـو      چه که مسلمانان نیکـو مـی   شود آن گرچه از عبارت فهمیده می .2

عنوان یک منبع شـناخت احکام شـرعی در حـواد  واقعـه    آن به ولی این ارتباطی باپذیرش ؛بشمارید
پـم بـا ایـن     ،سن نیسـت ح  چون عرف همیشه متکی به ؛نیست یهای زیرا بین این دو ملازم ؛نـدارد

  ؛زیرا دلیل اخص از مدعی است؛ آن ناتمام است حساب بر فرض که روایت باشد استدلال به
زیـرا بـر    ؛توان آن را اصل مسـتقل بـه حسـاب آورد   نمی ی فوق،ها اغمـاض از گفته فرضِ  بر .0

  .(404 :1080 ،جناتی)  آید اجماع به حساب می تقریبی از صـغریات حکم عقل بر تقریبی از
قاضی شود، سخن  اثر دومی که در مقام حجیت عرف به نقل از صحابه به آن استدلال جسته می

ر بین عرفی که د»گان گفت:  همناسبتی به ریسند که در ،استشریح در زمان حضرت عمر بن خطاب 
این عبـارت   .(10/ 12 :راه شرح بدرالدین عینی )صحیح بخاری به هم «شما متداول است، معتبر است

ول محمد بن اسماعیل بخاری از ق یفی شرح صحیح البخار  یعمدة القار را علامه بدرالدین عینی، در 

نیز با آن مخالفـت   یی اند و عده گان آن را حجتی برای عرف شناخته هکه تعدادی از نویسند ،دهکرنقل 
 اند. کرده

ود، قسـمتی از عهدنامـة مالـک    ش یکی دیار از مواردی که در این مقام بدان استدلال جسته می
فرونهی را اند  بر آن بودهامت نباید عرف نیکی را که پیشینیان این »اشتر است. در متن آن آمده است: 

از این پرداخـت   ؛(002: 1040 ،رضی« )اند صلاح یافته و بدان خوی گرفتهواسطة آن کار مردم  که به
جامعـه   ةداشت اعراف پسندید مالک اشتر را به ناه عنـه  الله رضیشود که حضرت علی  به خوبی روشن می

 دارد.  که او آن را فرونهد و رشتة آن را باسلد، برحذر می خواند و از این فرامی
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 تعامل شارع با اعراف زمانه
را به دو بخش تقسیم کردند، یـک قسـمت را پذیرفتـه و    زمانه اعراف  و احادیث نبویکریم  قرآن

گونة کامل رد کرده و آن را حرام و ناجـایز   برای آن حدود و شرایطی تعیین کردند و بخش دیار را به
  :گیریم تر به بحث می را با تفصیل بیش هر دو مورد قرار دادند. 

زنـده   گونة مثال، به ؛اپسند خواندندو انجام آن را ن اف را با صراحت کامل رد کردهاز اعر بعضی .1
دستی  خاطر ترس از فقر و تنگ (، کشتن فرزندان به18، زحرف: 00و  04کردن دختران )نحل:  به گور
گساری  (، می00زدن )انفال:  جای عبادت سوت و ک  بهکردن و  (، برهنه طواف01، اسراء: 101)انعام: 
مغـزی،   خشک (00و  24، اعراف: 101، انعام: 08، نحل: 00، مائده: 40، نساء: 210بارگی )بقره:  و گناه
، شـعراء:  20فـتح:  ، 24تـا   22، زخرف: 21، لقمان: 104، مائده: 180بقره: باوری و خودخواهی ) خرافه
که دو  این) نکاح شغارها،  افزون بر این ؛(8تا  4  ، 42و  41، فرقان: 44، فصلت: 100و  104و  100

)مردی زنش را  عضااستبنکاح  ،(دیاری باشدبا ها ازدواج  یک از آن هر هرِکه م  بنابراین ،زن با دو مرد
(، نکـاح  نسب و شجاعت و دلیری باردار شـود  خاطر نیکوبودن فرستاد تا از او به می یی گانه نزد مرد بی

ازدواج  دیار(، نکاح ضیزن ) سران یک کردن هم نفر(، نکاح بدل )عوض رهط )ازدواج زن با بیش از یک
خـاطر   مضامده )معاشرت زن با مـرد اجنبـی بـه   با دو خواهر،  زمان ، نکاح همسر پدر یا نامادری( با هم

افقت، زنای ودیار و در صورت م گانه با هم مخادنه )دوستی زن و مرد بی دستی( و جات از فقر و تنگن
مـردم معمـول و    در بـین  هـا  بیایند، این نکاح هبه مدینة منور السلام علیهبر  که پیام پیش از این .مخفیانه(

ح کرد و برای نکا مرا نامشروع و ناجایز اعلا همه ،ناپسند های عرف متداول بود. ایشان با مشاهدة این
یابـد و در تـرک آن، نکـاحی     که بر مبنای آن نکاح تحقـ  مـی   ،تی بیان داشتارشرایط، حدود و مقر

، که مبیـع و عـوض آن در بـین باشـد     خرید و فروش بدون این سان، مسألة به همین ؛آید وجود نمی هب
درخـت در   ةفروش و خرید میـو ، ارریکی فقط به مجرد لمم خریدلباس تاشده و پیچیده در تا ةمعامل

حیوان در شـکم   بچه ةمعامل، مذکور معلوم نباشد یها که اصل وجود مال در سال ظرف چند سال با آن
ن ریـزه آن را معـیّ   که خریـدار بـا پرتـاب سـنگ یفروش چیز و خریـد، ماده پیش از آن که متولد شود

ت. همـة مـوارد   این نوشتار خارج اس ـ ةحوصل ها از که ذکر آنچنینی دیار  و کثیری از موارد این کنـد
اسـلامی از   در تعــالیم  ،ولی چون مطـاب  موازین اسـلام نبود ؛جزء عرف مردم مدینه بود گفته پیش
 ؛(400 :1080 ،جناتی)  صورت گرفت مانعتا مه آن

قصـا  در  گونة مثـال،   به ؛را پایه نهاد یو مطاب  آن احکام سندیدپشارع از اعراف را  یی پاره .2
کردنـد.   شد، او را در ازای آن قصا  می چار قتل میکه کسی د  عملی متعارف بود و زمانی بین اعراب
حقـوق انسـانی    جلـوگیری از نقـص   را پسندید و جهت قصا  اسلام اصل .( 20/ 0: 1014 ،)شکُری
نـین، آنـان   چ هـم  ؛حدود و شرایطی قرار داد و راه را بر هر افراط و تفریطی مسـدود سـاخت  آن برای 
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گذاری کرده بودند و در آن چهـار   های حرام نام نام ماه را به های ذوالقعده، ذوالحجه، م حرّم و رجب ماه
 )بقره: کرد از آن یادکریم نیز  را پسندید و در قرآن این عرف آناناسلام جنایدند،  دیار نمی با هم ماه
 گانه طلاق سهآنان بین  چنین در هم ؛(08، عنکبوت: 08، قصص: 00و  0، توبه: 2، مائده: 218 و 104
اصل آن را پذیرفت و بـرای آن حـدودی را    لاممعمول بود، شریعت اس یلاءهار و اِ، ظِلعچنین خُ و هم

جات از شمار مکیلات  ایر غلهگندم و جو و سدر بین آنان  .(00-40/ 2 :1014 ،شکُری) مشخص کرد
 ـآنـان را  و مکیالی که در بـین  داشت آن را بر همان اساس ناه لامالس ـ علیهبر  ، پیامبود ج بـود، همـان را   ی
در ایـن خصـو     تاریخ الفقـه الإسـلامی  صاحب کتاب . دنمودم اعلان اندازة مشروع به مرعنوان  به

گونة مثال: گنـدم و جـو در آن    به ؛مبتنی بر عرف اند _ویژه احادیث هب_بعضی از نصو  »گوید:  می
یات و قسـامه را بـر   د مسائلچنان  روزگار از شمار مکیلات بودند و بر همان اساس باقی ماندند و هم

  .(218 :تا بی ،)بدران« عرف بنا کردند
ه ریشه در بیشة عـرف و فرهنـگ   ک ،اند کریم و احادیث نبوی، طرح شده احکام پ رشماری در قرآن

که پرداختن به همة آنان بر طول و عـرض ایـن یادداشـت     ،دارند محیطی که قرآن در آن نازل شده
 خواهد افزود. 

 

 عرف در فقه  سترۀ اجراییگ
توان به میـزان مقبولیـت    که از خلال قواعد فقهی میدارد  یی گاه ویژه قه اسلامی جایعرف در ف

  :پایة عرف اند  که مستقر بر اساس گردد نقل می آن پی برد. تعدادی از قواعد فقهی 
 ؛(10-14: 1040 ،سرخسی) 1«ما ثبت بالعرفِ بدون ذکرٍ، لایثبت إذا نصّ علی خلافِه» .1

مة ‌الع ‌» .2 ک  ح  ‌م  مه، به تشدید کـاف مفتوحـه، اسـم مفعـول     حکَّم (؛ 40الأحکام، مادة  مجمة) 2«زا  

ست و التزامـات  احاکم  ،که عرف در مقام اثبات احکام ز تحکیم گرفته شده است. بدان معنااست که ا
  ؛گیرد و قضای بر مبنای آن لازم است بین مردم بر وف  آن صورت می

 (؛ 40الاحکام، مادة  مجمة) 0«رطاًوطِ شَشرُرفاً کالم وف  ع عرُالم » .0
 ،نشـدنی در عـرف   یعنـی امـرِ  (؛ 1004مادة  ،الأحکام مجماة) 1«تاًیقَقِح  ع نِمتَلم تاً کَاد ع  ع نِمتَالم » .4

مثال ممتنع حسی این است که مثلاً کسی ادعای فرزندی کسی را کند  ؛نشدنی حسی است مانند امرِ

                                                 
آن با هم تواف  کرده باشند، ثابـت و   که طرفین قرارداد بر چیری مخال  چه که با عرف و بدون ذکر آن در قراردادِ عقد ثابت است، در صورتی آن  .1

  مؤثر نیست.
  عادت و عرف شرعاً معتبر است. . 2
هـای عـرف    شـده  چیزی که در عرف معروف باشد، مانند این است که در عقد شرط شده باشد، یا شرط عرفی مانند شرط لفظی است و یا شناخته  .0

  مانند شروط قراردادی است.
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 ،است که نادار و درویشی دعوی کند که پادشاهتر است و مثال ممتنع عرفی این  که سنش از او بیش
و در حکـم محـال    جاست که وضع مورد ادعا را، عادتاً ممتنع او قرض گرفته است. ایناز مبلغ کلانی 

 ؛(204 :1004 ،محمصانی) محسوس باید دانست

ز» .0 ‌بِه  ل  م  ‌الع  جِب  ‌ی  ة  ج  زسِ‌ح  ‌الن  زل   (؛ 08الاحکام، مادة  مجمة) 2«اِستِعم 

رْطِ‌» .0 ‌الش  ة  نْزِل  ‌تنزل‌م  رِا    ط  ‌الْم  زا      ؛(00 :1040 ،سیوطی) 0«الْع 

 (؛ 44الاحکام، مادة  مجمة) 4«مه ینَوط ب شرُالم کَ ارِجَّین التُب  وف عرُلم اَ» .8

 (؛40الاحکام، مادة  مجمة) 0«صالنَّیین بِعِّالتَرف کَالع عیین بِلتَاَ» .4

0. «‌ ک  تر  ‌ت  ة  قِنق  زا  الح  ةِ‌الع  لال   ـا؛ یعنی هرگاه معن0«بِد  ی مجـازی آن  ای حقیقی لفظی مهجور و معن
غلـط  »انـد:   که گفتـه  طوری ؛زی آن را مورد توجه قرار دادی مشهور مجاادر عرف شایع شود، باید معن

 ؛(204 :1004 ،)محمصانی «تر از صحیح مهجور است مشهور به

 (.00الأحکام، مادة  مجمة) 8«لاینکر تغی ّر الأحکام بتغیر الأزمان» .10
چند مـورد از  که  ،اند زیادی را تفریع کرده نوپدید مسائلگفته،  بر مبنای قواعد پیش متأخر فقیهان

هـر در عقـد   دم تعیین مقـدار م  عل، ؤجَّل و م عجَّهر زن به م : تقسیم م ها هستند گونة مثال این ها به آن
تـوان کـالا را دوبـاره بـه      عیبی که بر مبنای آن مـی کر دستمزد کارگر حین استخدام او، عدم ذنکاح، 
سـاختن ودیعـه و    گـی لـزوم ضـمان در ضـایع     هگون هداشت ودیعه، چ داند، کیفیت ناهاش برگر صاحب

در تمـام ایـن   و... مـزد   در میزان دسـت آموز و کارآموز  نما و دانش بین آموزگار و رهبرعکم، اختلاف 
 .(140 :1414 ،زرقا) شود گفته به عرف مراجعه می د پیشموارد بر اساس قواع

که صرفاً به  ،فوق، مطالب پ رشماری نقل شده واعداز آثار فقهی در خصو  تفریعات ق یی در پاره
   کنیم:  ذکر نام، جلد و صفحة آن آثار بسنده می
؛ 484، صفحة 1؛ احکام القرآن جصا  جلد 184، صفحة 1قواعد الأحکام عز بن عبدالسلام جلد 

و بدایع الصنایع کاسانی جلـد   140، صفحة 0؛ الفروق قرافی جلد 02، صفحة 0شرح الکنز زیلعی جلد 
 .  220، صفحة 0

                                                                                                                        
 . عادت ناممکن است، مانند ناممکن حقیقی استچه از روی عرف و  آن.  1
  عرف و کاربست عمومی مردم حجت و دلیل است و عمل بر آن حسب آن لازم است..  2
  عرف و عادتِ شایع و عمومی در حکم شرط است..  0
  سان شرط آنان است. عرف میان بازرگانان و کاسبان به  .4
 .ن از راه نص استکرد  وسیلة عرف مانند معی کردن به تعیین. 0
  شود. نمونی عادت ترک می حقیقت به ره. 0
  کنند. احکام با تغییر زمان تغییر می   .8
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 گوی پژوهش و گفت
که ایـن   ،شود به عرف، دانسته می داختهپر پذیرفته در آثارِ های صورت ها و تلقی با بررسیدن تعلی 

آیـد،   دیـده مـی   چـه در آثـار پیشـینیان بـه     ن قضیه از دیر و دور در نااه صـاحبان قلـم بـوده اسـت. آ    
تـر   گی حوزه و گسترة عرف با مباحث اصولی و گاه فقهی است. تعری  و تصـریح بـیش   آمیخته درهم

خوبی حدود و ثغور آن را کاویده و  که به ،یافت توان عرف را در آثار پسینیان، خاصة حنفیان اصولی می
میانـه بـه پ ررناـی خودنمـایی       چه در این آن ؛اند دهی کرده جزّا نشانسلّم و م برای آن حد و رسمی م 

اسـت.   در گسـترة مباحـث فقهـی   ویژه  هب ،کند، جای خالی بازرسیدن عرف در زمینه و زمان امروز می
اسلام است و نمود بیرونی و نماد دیدنی ایـن دیـن در همـین ر ویـه     ه فقه، جنبة ورزیدنی دانیم ک می
سزد کـه دانایـان دیـن و     میاعتقادی.  مبانیگسترة مفاهیم باوری و  ا پهنةت یت استؤتر قابل ر بیش

حدی که شرع م جـاز   چند جامعه و فرهنگ، عرف را تعریفی نو دهند و پای آن را آن و با چون آشنایانِ
گشـایی   سان که فقیهان متقدّم در پرتوِ آن قضایای نوپدید را گـره  ت باشایند و آندانسته به این ساح

   رهرو ناذارند.  کردند، بر همان نهج قدم بردارند و آن راه را بی
 

 گیری نتیجه
و خاصـی  گاه ویژه  از جایاسلام گفته آمد، به روشنی مشخص شد که عرف در شریعت  چه از آن

چه در قـرآن   م، به تبع آنسزاست.  کلام مجید خود اشاراتی به آن داشته برخوردار بوده و خداوند در
واردی را بـر مبنـای   ، عملاً م ـیز در مقام تفسیر و تفصیل آنن الله علیه وسلم صلی بر گرامی اسلام ، پیامآمده

در اقـوال   ،سان به همین ؛ه استزمینه و زمانه واگذاردو شرح کامل آن را به عرف  هعرف فیصله کرد
بـدان   ء توان دست یافت کـه هـم در مقـام قضـا     می و اتباع ایشان به موارد پ رشماری حابه، تابعینص

اند.  های اصدار حکم اشاره کرده از پایه یی  عنوان پایه م در مقام تفسیر و بحث، از آن بهاند و ه پرداخته
واگذار  به فرهنگ جامعهآن را م و متأخر مباحث زیادی را به عرف موکول کرده و نتیجة متقدّ فقیهان

 ـ   به ؛اند دهش رب و شـفعه و مجـری و   گونة مثال، تعیین مال متقوم و غیر متقوم، ح  ارتفـاق، حـ  شُ
حقیقت آن ریشه در عرف دارد چونان استصناع، سلم، بیع  که چنین معاملاتی مسیل و مرور و جوار، هم

ن الفاظ در عقود، نکاح، طـلاق، بیـوع و   سا به همین یت؛ؤوفاء، اجاره، مزارعه، ماساقات، خیار عیب و ر
تر مبحث تعزیرات. این موارد  و میزان نفقه و از همه مهممثل  و م هرِچنین مبحث کفائت در نکاح  هم
یه دیاـر، در تشـریع   ف هد که عرف در کنار مصادر مختل د خوبی نشان می به ،ثیری از موارد دیارو ک

ی استوار و گاه محکم و پای یی بدان پایه یو شریعت اسلام برخوردار بوده یی گاه ویژه اسلامی از جای
سـوی  از  گشایی فقه اسلامی اسـت و  ود گرهپ رنم سو نمادِ که از یکیی   نکته قائل شده است؛ هپذیرفت
سـان، روشـن و   این شریعت را آ وسلم هعلی الله صلیبر گرامی اسلام  خبر همان حقیقتی است که پیامم  ،دیار
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از روزن حـراء بـه دهلیـز    نور وحی  که_چه فقه اسلامی را از آن روز  آن .ددنکرده بونشین معرفی  دل
مسائلی  ال آن است که در هر زمان و مکان،سیّ، صبغة هداشت تا همین دم پویا و پایا ناه _عالَم پیچید

تعری  کرده است. این حقیقت ن و مشخص واگذاشته و برای آن حدودی معیّ مردمان را به عرف خودِ
تـی ثابـت و قـایم بمانـد و     ملـت و ملیَّ در هر زمینه و زمانی و در بین هـر   باعث شده تا فقه اسلامی

 هـای  عـرف نشود. تمکین فقه اسلامی در برابـر  و ناتوانی چار سختی کردن آن د  در اجرایی یکس هی 
و  هانی این دین گشوده و رنـگ قـوم، قبیلـه   رسالت ج ه و درست، عرصه را برای فهم صحیحپسندید
را  یـی  ، دقیقهاین حقیقت انکارنشدنی تأمل درپیراسته است. آسمانی از سیمای این شریعت را  منطقه
گسترده دارد و اجرای آن در هر زمـان و مکـانی    یی دامنه اسلامی گشاید که شریعت سان میفرادید ان
سیاه منطقـه. هـوای   گنجد و نه در سرای  در چنبرة تنگ قبیله درمینه  ین مبارکیو این آ همیسر بود

یدی که همیشه روشن است، آن ام. پرداز نواز و اندیشه انایز و دل شرع، سبز است و سزید است و طرب
اصـدار   و هناـام چنان تـازه بمانـد    هممعاصر و آینده این هوای پاک و پالوده توسط فقیهان  است که
 مر پرتوِ آن، حکمی به اعـلا ناریسته شود و د جامعه و هم به فرهنگزمانه فتوی هم به عرف / حکم

 گذارده شود تا دل بنوازد و اندیشه بزالاید و روشنی و رهایی و راستی به ارمغان آورد.
 

 ها سرچشمه

 .کریم قرآن .1
 ت:وبیـر  .احمد بن حنبل  إمام مسند  تا(. . )بیابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبلابن حنبل،  .2

 . الفکردار
، مجموعة رسائ  ابلن عابلد ن   .تا( )بی بن عبدالعزیز.امین بن عمر د محمّدابن عابدین، سی .0

 حبیبیه.  ةمکتبکویته: 

  .دارالفکر بیروت: ،اللغةمعجم مقا یس  .(1080) .بن زکریا ابن فارس، احمد .4

 .رمطبعة الازهمصر:  .فی رای الفقهاء ةالعرف و العاد .(1048)، احمد فهمی. ابوسنه .0
دار احیاء التـرا    . بیروت:تحقی : محمد فؤاد عبدالباقی .الموطا (.1400. )مالک بن انمأصبعی،  .0

 . العربی
بیـروت:   .لسلا  العلر    (.1400. )مال الدین محمد بن مکرم بن منظورالفضل جوابالأفریقی،  .8

 .نشر‌ااب‌الحوة 

 .العربیدارالترا  بیروت: ، صحیح البخاری (.1401. )عبدالله محمد بن اسماعیلواب ،البخاری .4
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بنارتت ‌،‌الملکیلة العقلود   یةةتار خ الفقه الإسلامی و نظر تا(.  بوالعینین. )بیبدران، بدران أ .0
  .‌ارالنهضة‌العربنةا
 .یاء الترا  العربیدارإحبیروت:  .تفسیر المظهری (.1420پتی، محمد ثناءالله. ) پانی .10
 ةمؤسس ـتهـران:   .منابع اجتهاد از د دگاه مذاهب اسلامی (.1080. )محمـدابراهیم  جناتی، .11

  . کیهان
 .   ‌مکتبة‌الأقصیعمان .العرف یةنظر‌(.1088خیاط، دکتر عبدالعزیز. ) .12

 .ارالفکردبیروت:  .مفاتیح الغیبتفسیر  (.1401رازی، فخرالدین محمد بن عمر. ) .10
ترجمة محمد دشتی. تهران: انتشارات مؤسسـة نشـر    نهج البلاغه. (.1040رضی، سید شری . ) .14

 . شهر

 .دمش : دارالقلم المدخ  الفقهی العام. (.1414زرقا، مصطفی احمد. ) .10

 و یل وع   ل الکشاف عن حقائق التنز ریتفس (.1040زمخشری، جارالله محمود بن عمر. ) .10

 . بیروت: دارالفکر .  وجوه التأو یف   الأقاو
انتشـارات   ترجمة فرزاد پارسا. سـنندج:  .الوجیز در اصول فقه (.1040زیدان، دکتر عبدالکریم. ) .18

 . کردستان

 .اارالمعرفةبیروت:  .المبسوط (.1040الدین. ) شمم سرخسی، .14
ئر فلی قواعلد و فلروق فقله     الأشباه والنظلا  (.1040الدین عبـدالرحمن. )  سیوطی، جلال .10

 . بیروت: دارالکتب العلمیه الشافعیه.
الموافقلا  فلی اصلول     (.1420بن موسـی اللخمـی الغرنـاطی المـالکی. )    الشاطبی، ابراهیم  .20

 . اارالکتب‌العممنۀبیروت:  .یعةالشر

 . اارالکتب‌العممنةبیروت:  .لةالرسا تا(. شافعی، محمد بن ادریم. )بی .21
مصـر: دارالکتـب    .أحلوال العلر   فةة بلوغ الأر  فلی معلر   (.1014شکری، سید محمود. ) .22

 .المصری

 .الاسلامیهانتشارات دارالکتب ترهان:  .تفسیر نمونه (.1040) .الله ناصر مکارم شیرازی، آیت .20
 . مؤسسة الاعلمیلبنان:  .المیزا  فی تفسیر القرآ  (.1000. )حسینالسید محمد الطباطبائی، .24

تحقیـ :   .مجمع البیلا  فلی تفسلیر القلرآ      تا(. . )بیعلی الفضل بن الحسنواب ،الطبرسی .20

 . بیروت: دارالعلوم .حلاتیهاشم رسولی مالسید
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 جـام:  . تربـت پـور  حسـین  یوسـ  محمد :متـرجم  .القلرآ   معارف (.1041. )عثمانی، محمدشفیع .20

 .احمد جام الاسلام انتشارات شیخ
 الکتب الجامعی.دارقاهره:  .أثر العرف فی التشر ع الإسلامی (.1080عوض، سید صالح. ) .28
دار بیـروت:   .الجامع لاحکام القلرآ   (.1000. )عبدالله محمد بن احمد الانصاریواب القرطبی، .24

 .احیاء الترا  العربی

 .شرکت سهامیانتشارات تهران:  .حقوق ةفلسف (.1040. )ناصردکتر کاتوزیان،  .20
 .مقدمة علم حقلوق و ماالعله در نظلام حقلوقی ا لرا      (. 1000) ـــــــــــــــــــــــــــ .00

 . نتشارات شرکت سهامیاتهران: 

غـات  مرکز انتشـارات دفتـر تبلی  قم:  .درآمدی بر عرف (.1084گلباغی ماسوله، سید علی جبار. ) .01

 . حوزة علمیة قماسلامی 

 .تهران: چاپ گلشن .ترمینولوژی حقوق (.1080لنارودی، مجمدجعفر. ) .02
ترجمـة اسـماعیل    .گلذاری در اسللام   فلسلفة قلانو    (.1004محمصانی، دکتر ص ـبحی. )  .00

 .  نتشارات امیر کبیرمؤسسة اتهران:  گلستانی.

  کویت: دارالصفوه.  .الموسوعة الفقهية الكویته (.1428) .وزارت اوقاف کویتجمعی از علماء  .04
 . مؤسسة انتشارات اسلامیتهران:  .فرهنگ ابجدی (.1080. )مهیار، رضا .00
 تحقی : موسی شاهین لاشین .صحیح مسلم (.1408. )جالحسین مسلم بن الحجاوابنیشابوری،  .00

 .مؤسسة عزالدینبیروت:  .احمد عمرهاشم و
 
 
 

 


